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برگزاار شزد و از    اما فقط مراسم ظهرگاهی ،یعنی رفتم ،دیروز مدرسه نرفتم
 سزر روزها رفتم  یمثل بقيهزنگ را زد آقای رسولی وقتی کلاس خبری نبود. 

بعزد  روی سکو ایسزتاد.  بيرون آمد و  از ساختمانصف ایستادم. او بلافاصله 
بلندگوها فوت کرد تا مطمئن شود  ميکروفن تویمحکم  دوبارمثل هميشه 

سزرد   کزه آنهوا با از جلو نظام را صادر کرد.  رمانِصدای بلند فبا و  اندسالم
از  وقتی فرمزانِ ولی مثل هميشه فقط یك پيرهن پوشيده بود. رس آقایبود 

فاصزله  دسز  و چهزار انتشز  از جلزویی      بایزد یزك  داد مزا  مزی  جلو نظام
 مامزا  ماندیم. پش ِ آقای رسولی عکز  بارگزی از  می حرک يم و بیگرفتمی

ی چشزم بزه   طبقه ارتفاع داش . او از گوشه روی دیوار بود که بيشتر از یك
   داش .  کرد و چندتا چين روی پيشانی تاه میها ندوردس 
 ایستادم و لازم نبود دستم را دراز کنم. در عوض بایزد می باید نفر اول من

 شد. آقزای رسزولی  می درس زودتر ایستادم تا صف میخط  زودتر از بقيه سرِ
 گف  اگر بخزواهيم کرد و میصحب  می ی اهمي  صفدربارهبار یك ایهفته

 طزور ها ایناهمي  بدهيم. صف ، بيشتر از هر چيا باید به صفپيشرف  کنيم
ها را کزف  ایستادیم که آنهای زردی میخط شد که ما باید رویدرس  می
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تزا   93م. ه بزود ها را شمردبار موقع زنگِ تفریح آنیكحياط کشيده بودند. 
بزرای   93تزا بزود و از خزط     90 مدرسزه  یهاتعداد کلاس حالبااینبودند. 
 شد.  رهای خاص استفاده میکا

 کزلاسِ  رایایستادم که ب 4خطِ رفتم روی  ،را شنيدمصدای زنگ وقتی 
کيفم را کنار پای راستم گذاشتم و پاهام را جف  کردم. راهنمایی بود.  سوم
سزرما را   جلزوی که ممکن بود پایين کشيدم تزا   ام را تا جاییکشیکلاهبعد 
هميشزه   مثزل گفز ،   «ز جلزو نظزام  ا» کزه ایزن آقای رسولی بعزد از  بتيرم. 
مزان را  فاصزله  خواسز  آورد و از مزا  وجز  جلزو   ی نيماندازهرا به  شکمش

و کزفِ   انداختزه بزودم   هام را به حال ِ خبردار پایينمن دس  رعای  کنيم.
 «از جلزو نظزام  »حال ِ گاهی . آقای رسولی ها را به پاهام چسبانده بودمآن
 کسی حق نداش  دستش را پایين بياورد. داد ودقيقه طول میچند را 

 نتاه کردم. او هم نفزر اول  امکناری راس  زیرچشمی به دس ِ همان موقع
احتيزاط   لرزید و گزاهی بزا  از سرما می شایستاد. دستبود و باید خبردار می

و  های من هم یخ زده بزود نشوند. دس  ح بیداد تا ها را تکان میانتش 
 جلزوی نتزه دارم تزا    کزردم بزدنم را شزل   می. اما سعی مکردها را ح  نمیآن
لرزیزد و  بزار بزدنم مزی   هر چنزد اانيزه یزك    حالبااینها را بتيرم. آن لرزش
خزطِ زرد بيزرون زد و    بار پام از روییك حتاآن را بتيرم.  جلویتوانستم نمی

زرد بيزرون   نبایزد از خزطِ   ک عرق کردند. پای هيچ مهادس  کفِپيشانی و 
آن را تحمزل   آقزای رسزولی  و آمزد  به حساب میکار تمرّد  ایند، چون زمی
شزد  که دچار تمرّد مزی  دانم. اما کسیکرد. من معنای این کلمه را نمینمی
 بعد از مراسم بزا پزای  ایستاد و می 93 روی خطرف  و میاز صف بيرون باید 

. شدکلاس اول تمام می رف  تا ساع کف حياط راه می هایبرهنه روی یخ
و  امدچار تمرّد شزده بودم  زد مطمئن وقتی پای من از روی خطِ زرد بيرون

ام ها و پيشانیام فشار احساس کنم و کفِ دس سينه همين باعث شد روی
رسولی تمردّ مرا ندیزد و مزن بلافاصزله پاهزام را      آقای حالبااین. عرق کنند
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 روی خطِ زرد جف  کردم.       دوباره 
یك دس  و چهار انتش  از جلویی فاصزله   یاندازهها سریی پش همه

 جا نبود. مثلاً در تهران که بودمچهار انتش  در همه گرفته بودند. البته قانونِ
. یك دس  از جلویی فاصله بتيزریم  یخواس  فقط اندازهناظمِ مدرسه از ما می

 مزه آن کرد و اصرار داش  هدق  می آقای رسولی سرِ چهار انتش  جاایناما 
را رعای  کنند. او توضيح داده بود که دوس  ندارد فشار دس ِ عقبزی روی  

 93کزرد بزه خزط    نمزی  کسی که این فاصله را رعای . بيفتدجلویی  یشانه
 را ببيزنم ولزی   توانستم عق نفرِ جلو بودم و نمی کهآنشد. من با فرستاده می
 .شتندفاصله داهمه یك دس  و چهار انتش  از همدیتر  مطمئن بودم

چشم تمزام   یداد از گوشهرا  «از جلو نظام»آقای رسولی وقتی فرمانِ 
و يسز   ن پزایين کسی دستش د وشمطمئن  خواس میکرد. او حياط را نتاه 
   اند.ی یك دس  و چهار انتش  را رعای  کردههمه فاصله

از ظهر عزداز بدستوری بود که در تمزامِ   ترینمهماین  «.ر... دارخبزززز»
کز  نبایزد   هزيچ  و تا آخرِ مراسم ظهرگزاهی  شدصادر میبلندگوی مدرسه 

ی دوم کشيد و نيمهاین دستور را می اولِ یاو هميشه نيمهکرد. حرک  می
کزرد آن را نادیزده     نمزی ئز جر کسی کهطوریداد، آن را محکم بيرون می

  بتيرد. 
ه بزه حالز  اول   مثزل هميشز   شکمِ لاغرِ آقای رسولی بعد از این فرمزان 

رف  تا پزرچم را بزالا    نُه متریی سم  ميلهکوتاه  یاز مکثبعد  . اوبرگش 
توانستيم ی مدرسه بلندتر بود و ما میاین ميله از ساختمان دوطبقهبکشد. 

معمزولاً  هزا  بچزه رفتيم می بعد از مراسم وقتی کلاسآن را از بيرون ببينيم. 
 چنزد نفزر   حتزا کردند. بحث می سولیی عق  و جلو رفتن شکمِ آقای ردرباره

کردند. کسانی هم که بالای مياها رفتند و کار او را تقليد میروی مياها می
ی آن بحزث  دربزاره بنشزينند و   هزا نيمکز  دادند روی میترجيح  ،رفتندنمی
کرد نظرِ خزودش را اابز  کنزد.    می ک  سعی نظرها مختلف بود و هر. دنکن
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کنزد و  او کمزك مزی   کم آقای رسولی به صزدای من معتقد بودم که ش مثلاً
بتزذارد. امزا    شود صزدای او تزیاير بيشزتری   عق  و جلو رفتن آن باعث می

هزا سزعی کزرد بزه     از آن بزار یکزی  نظر من مخالف بودند. یكها با بيشتر بچه
و  گذاشز  را بررسی کند. او کتزاب علزوم را روی ميزا     صورت علمی مسیله

متراکمِ معزده   خاطر گازهای در قسم ِ شکم بهرسولی های آقای گف  حرک 
هزا  ها را آزاد کند. نظرهای دیتری هم بود که آنآن کنداس  و او تلاش می

کزرد.  بزاره بحزث مزی   به خاطر ندارم. فقط کلاس ما نبود که در ایزن  را الان
هزا را  ها هم به این مسیله علاقه داشتند و ما گاهی صزدای آن ی کلاسبقيه
     شنيدیم.می

داد و اجزازه نمزی   پرچم داش بردن ی خاصی به بالا آقای رسولی علاقه
کزه  داشز    خودش سوت همراهیك ک ِ دیتری این کار را بکند. او هميشه 

ی پزرچم جزایی   کرد. ميلزه بلندگو در دسترس نبود از آن استفاده می وقتی
تفاده ناچار بود از سوت اسز و آقای رسولی  ديرسبه آن نمی ميکروفنکه بود 
 .کند

مثل هميشه سزرودِ انقزلاب را شزروع     ،را شنيدیم ما وقتی صدای سوت
 سرود همان سزرودِ  اینخواندیم. کشيد و ما سرود میاو پرچم بالا میکردیم. 
خواس  به آن سرودِ انقزلاب بتزویيم. او   که آقای رسولی از ما میاس  ملی 

 خواندیم. منا بلند میر را با صدای بلند بشنود و ما باید آنآن دوس  داش  
: اولزش را  ام ولی فقط خزطِ کرده ام. یعنیانقلاب را حفظ نکرده هنوز سرودِ

راسزتش   «دهد، هم دنيزا بزه مزا    به پا ز که هم دین شد جمهوری اسلامی »
کرد سرود را حفظ  که تهران بودیم مامانم نتران این مسیله بود و تلاش اوایل
من هزم تشزویق   رف ِ کار در نظر گرف . پيشهم برای  هاییجایاه حتا. کنم
 خواسز  بعد وقتی از من می کردم. اما چند ساع شدم و سرود را حفظ میمی

 روزمامزانم چنزد   شد. میسرود از ذهنم پاک توانستم. نمیآن را تکرار کنم، 
ها را بزالاتر بزرد. امزا فهميزد     ارزش جایاه حتاو با من تمرین کرد دیتر هم 
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،  . او برای بابام توضيح داد که نباید به من فشار بياورندبيهوده اس شتلاش
 حزال بزااین شوند. خودشان تقوی  می ها بعد از مدتیبعضی از حافظه چون
من باید سرود را خيلزی سزریع حفزظ     گف های او قانع نشد و ا حرفببابام 
 کردیم ولی دیتزر می ما بعد از شام تمرینخودش کار را دس  گرف . کنم. او 
از کاره نبزوده و  امانم ایننبود. بابام ش ِ اول سر شام گف  م جایاه خبری از

 من خواس  سرود را حفظ کنم و برای این کار یك هفته به من مهل  داد.  
خزوبی داشز ، ولزی     یو حافظزه  تر بزود سال از من بارگ هجدهمامانم 
ابزام بزه   او گف  اميدوار اس  کار بکرد. ها به من کمك نمیکدام از اینهيچ

هزيچ نزوع   توانم نتيجه برسد. اما چند روز بعد بابام اعتراف کرد که من نمی
بيشتر شد. او گف   حرفحفظ کنم. نترانی مامانم از این یا سرودی را شعر 

آبِ انجير به من بدهنزد کزه    ليوان روزی یك و من را باید پيش دکتر ببرند
ندیزد و بزرای او    بام نيزازی . باالکرسی خوانده شده باشد بار آیتوی آن سه
 شزعر  سم ِاو گف  کسانی که . کار را ندارم من استعداد اینکه توضيح داد 

کزه   رونزد. بعزد از مزن خواسز     ب ریاضی سم ِممکن اس  روند در آینده نمی
هزا آن را بزه صزورت    و مزدت  جيزبم بتزذارم   انقلاب را هميشه تزوی  سرودِ

تزوی   انقلاب سرودِکه  بودلی سا هفتمين. امسال خواس ناگهانی از من می
 بود. مجيب

 بلافاصله سرود را از توی جيزبم درآوردم  من ،زد وقتی آقای رسولی سوت
 دام را بلنزد کزردم  توانستم صِکه می و با بقيه شروع به خواندن کردم. تا جایی

. ی خوبی بشزوم خواننده ی روزها به این فکر کردم که شاید روزیمثل بقيه و
کزردم  مزی  و سزعی شد ام بيشتر میانتياهکردم مییله فکر وقتی به این مس

و برای  شودمیتر کردم بدنم گرممیدام از بقيه بلندتر باشد. بعد احساس صِ
 سرود هم جلزوتر  رف پرچم هر چه بالاتر می کردم.میدام را بلندتر همين صِ
 کزردیم. آقزای  رف . ما همه باید به پرچم نتاه میو سرِ ما هم بالاتر می رف می

و باید با احترام آن را بالا ببریم،  ی عات ماس گف  پرچم نشانهرسولی می
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 درخشد.چون وقتی پرچم بالا باشد انقلابِ ما بهتر می
خطزی کزه مزن روی آن     یعنزی  ،بزود  4روی خطِ زرد هی پرچم روبميله
تلاش  آقای رسولی مجبور بودبودند و  زده زنگميله های قرقرهایستادم. می

وقتزی پزرچم را    حالبااینلرزد. دیدم که او از سرما میکند. من می بيشتری
 شد.تر میپهن شهازد و سبيلکشيد هميشه لبخند میبالا می

رسزولی نفز  عميقزی     سرود را تمام کردیم آقزای  پرچم که بالا رف  و
ن و مز  آمزد از دهن او بيرون  رحجمیبخار پُو وقتی آن را بيرون داد  کشيد

 سم ِکرد و را با شلوارش پاک  هاش. او دس دیدمرا ن شچند لحظه صورت
به سکو برسزد مزن بلافاصزله سزرودِ      آقای رسولی کهاینسکو رف . قبل از 
هام را دوباره به حال  خبزردار پزایين   گذاشتم و دس  انقلاب را توی جيبم

لی دوبزاره  . آقزای رسزو  پاهام چسزباندم  هایها را به کنارهو کف آن انداختم
 اند.بلندگوها قطع نشدهکه د ومطمئن شتا توی ميکروفن فوت کرد 

مزرگ   بارسهعد از پرچم نوب  شعارها بود. در مراسم ظهرگاهی ما باید ب
مرگ بزر  هم  بارسههمه  مرگ بر شوروی و آخرِ بارسهگفتيم و می امریکابر 
صدای مزا بزه    بدهيم که دام. آقای رسولی از ما خواس  شعارها را طوریصَ

زد. بایزد  و شوروی برسد. پاهای ما نباید از خط زرد بيرون مزی  امریکاگوش 
 ایزن  حالبااین کردیم.می را به هوا پرت کردیم و آنمی ش مُدس  راس  را 

امام بچرخزانيم. مزن هميشزه بزه      عک  اجازه را داشتيم که سرها را سم ِ
 خيره شده بود و نتزاهش آرام ها کردم که به دوردس امام نتاه می هایچشم
 کرد.  رسيد. او به ما نتاه نمیمی نظربه

 داد زد صدای ما تا سزر  آقای رسولی ،را گفتيم امریکاوقتی اولين مرگ بر 
 هامان مش داتر شدن صِقوی بعد به ما توصيه کرد برای. رودخيابان هم نمی

 ما دوبزاره یستاده. ما ا جلوییی امریکافرض کنيم یك  حتاو  تر کنيمرا محکم
 دادمبا هر شعاری که مزی من بلندتر شد.  شروع کردیم و این بار صداها خيلی

 برای نف  گرفتن مجبور بودم هوا را داخزل  حالبااینشد. تر میمحکم مشتمُ
. وقتی شعارها تمام شزد آقزای   اددمی قلقلكام را بکشم و سرمای هوا سينه
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هزا را  و آنرسيده به گوش استکبار  رسولی گف  ما مطمئن باشيم فریادمان
 برود و قرآن بخواند. رحيمزی بالا که  بعد از رحيمی خواس  انداخته.به وحش  

کزرد. مزن از   صزف مزا را نتزاه     آقای رسولی . برای همينبودتوی کلاس ما 
 رحيمی غيب داد که می این نشانی چشم دیدم نتاه او طولانی شد و گوشه

رحيمزی غایز    کزه  مطمئن شد تقریباً  ای رسولیکرده و مدرسه نيامده. آق
خواسز  کزه بزرود     از خرّمیخواند. او و قرآن را یك نفر دیتر باید میاس  

 قرآن بخواند. 
. دویزد باید می، نداش  راه برود رف  حقمیخواندن کسی که برای قرآن 
 دستش را زمزين  کهآن و بدون ها خودش را به سکو رساندخرمّی از بين صف

ی سه پله از کف زمين بالاتر سکوی مراسم اندازه رد از سکو بالا کشيد.بتذا
هيکل درشتی داشز   خرّمی  در کار نبود. ایو برای بالا رفتن از آن پلهبود 

اش گزره زده بزود.   و زیپ کاپشنش را تا بالا بسته بود و کلاهش را زیر چانه
آقزای رسزولی    سکو گذاش  و خودش را بالا کشيد. یپای راستش را لبهاو 

را به خرّمزی بدهزد از مزا خواسز  صزلوات بلنزدی        ميکروفن کهاینقبل از 
. کنار نرف  ميکروفناز پش  خودش تمام نشد  ما تا وقتی صلوات و بفرستيم

خواس  آن را بلنزدتر  نبود و از ما می بعضی روزها او از صدای صلوات راضی
داد ار رف  و این نشان مزی کن ،بار وقتی صلوات ما تمام شدبفرستيم. اما این

 .راضی بودهکه 
 مزن  را انتخاب کرد. او وقتی وارد سوره شد كکوچ هایخرمّی یکی از سوره

هزای بلنزد را   رحيمی معمولاً سورهدليلش این بود که کشيدم.  یحتنف  را
 شزد دوبزاره  وقتی سوره تمام مزی  و خواندمی چندبارهر آیه را  و کردانتخاب می
 هزای وبرگش او رف  خواندن گرف . قرآنکرد و اوج میمیشروع  شاز وسط

چند نفر او را کتزك زده   حتاشدیم. سر همين و ما خسته میزیادی داش  
 کند. اما خرمّی هر آیزه  های کوتاه را انتخاببودند و از او خواسته بودند سوره

 گرف .خواند و از همان اول اوج میبار میرا فقط یك
طر سزرما بزود. او مجبزور بزود     اخز  م بهنظربهرزید که لصدای خرّمی می

ذره نتزه دارد و آن را ذره  اشنف  عميق بکشد و هزوای سزرد را در سزينه   
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ایراد نترفز  و   وقتی تلاوت او تمام شد آقای رسولی حالبااینبيرون بدهد. 
 از او خواس  به صفش برگردد.  

روزهای سزرد  ها بچه فرستادیم.ما خودمان باید صلوات می ،بعد از قرآن
بخزار  شد . این کار باعث مینددادکش میعادی  بيشتر از روزهایصلوات را 
آقزای   د.اشنوعی سرگرمی ب هابرای آنبيرون بياید و ها ن آنز دهبيشتری ا
ی اهميز   دربزاره  حتزا و به ما آفرین گفز .  ما راضی بود از صلوات  رسولی

اش به یاد پيامبر و خزانواده صلوات هم صحب  کرد و از ما خواس  هميشه 
هزا  کنيم فرشتهها را یاد میآن باشيم. بعد این را هم اضافه کرد که ما وقتی

 گيرند.هفتاد و چند بلا را می جلویکنند و هاشان را باز میما بال بالای سرِ
روح شزهدای انقزلاب و    خوانی بود. ما باید برایبعد از قرآن نوب  فاتحه

فرسزتادیم کزه   می تا صلواتباید سهآن قبل از اما  دیم.خوانجنگ فاتحه می
 آن را با صدای بلنزد  خواس ز ما میااولی دليل خاصی نداش  و آقای رسولی 

 بفرستيم. اما دومی برای سلامتی امام بود و سومی هم برای پيروزی رزمنزدگان 
هزدی  م خواستيم که نهض ِ ما را تا انقلابِبعد از خدا میها. اسلام در جبهه

آقزای رسزولی از مزا    شزد.  تمام مزی  نته دارد و با این دعا مراسم ظهرگاهی
امامِ ام  بلندتر بفرستيم. ما داشتيم  دومی را برای سلامتیصلواتِ خواس  
صزدای   دفعزه یزك امزا   ،م خوب هم شروع کرده بودیمنظربهفرستادیم و می

ها ی شيشههمه کهآنبا ریخ .  های مدرسه پایينوحشتناکی آمد و شيشه
ها ریختند. آقای رسولی هزم از بزالای   آن، ولی را چس  ضربدری زده بودند
 سکو روی زمين افتاد.  
 . هر چنزد او دوم گردن او را از پش  زده بود یهای طبقهیکی از شيشه

تقصزير  البتزه  هم ریختند که ها پاک بهاما صف ،هنوز هوش و حواس داش 
 شزان ها گوشبچه بيشترکار کنيم. باید چه دانستيمنبود. ما نمی آقای رسولی

مزن   قفل شده بود. شانکردند جيغ بانند. اما دهنرا گرفته بودند و سعی می
دهزنم را جمزع کزنم و آن را    کزردم آب  بلافاصله روی زمين نشستم و سعی

سزرم را نتزاه کزردم،    پشز   هام باز شوند. وقتیقورت بدهم تا گوش چندبار
 ود.ری ما بالا میز دود سياه پش  مدرسهستونی امتوجه شدم که 


